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بـه گفتـه مسـئولان هیئـت، برنامه هـای آن تـا قبـل از اینکـه اعضایـش بـه 
هفتصدنفـر برسـد، در خانـه  هیئتی هـا برگـزار می شـد، امـا بـا گذشـت زمان 
و افزایـش تعـداد عـزاداران، مراسـم را بـه مسـجد منتقـل کردنـد و هروقت 
کـه برنامه هـای ویـژه ای مثـل عـزاداری شـب های تاسـوعا و عاشـورا 
دارنـد، به خاطـر جمعیـت زیـاد و کمبـود فضـا، از خانم هـا در دبیرسـتان 

«امیـر معـزی» روبـه روی مسـجد پذیرایـی می کننـد.
محمدرضا نداف شرقی از چهره های قدیمی 
مسـجد سـناباد و یکی از بنیان گذاران هیئت 
می گویـد:«رایه العبـاس )ع(» در دل خانه های 
قدیمـی ایـن محلـه شـکل گرفـت. زمانی که ما 
نوجـوان بودیـم در هیئـت قدیمـی  محلـه 
سـعدآباد کـه رئیـس آن را «شـاه غـلام» صـدا 
می کردیـم، سـینه می زدیم و هیئـت داری را آنجا یـاد گرفتیم. بعد از فوت 
شـاه غلام، آن هیئـت به جـای دیگـری رفـت و مـا هـم کـه بزرگ تـر شـده 
بودیم، تصمیم گرفتیم «رایه العباس )ع(» را تأسیس کنیم. پنجشنبه شب ها 
بـه خانه یکـی از هم محلی هـا می رفتیـم و بعـد از اقامـه نمـاز و سـخنرانی،

دعـای کمیـل می خواندیـم. شـور و فضـای معنـوی کـه سـال های جنـگ 
بیـن مـردم بـود، باعـث شـد بـه فکـر برگـزاری مراسـم  مفصل تـری در ایـام 
محـرم بیفتیـم. همـه محلی ها دست به دسـت هـم دادند تا هیئت شـکل 
گرفـت و همـه در برپایی آن سـهیم شـدند. مشـارکت اهالی از همان اوایل 
دهه60 در برپایی هیئت داوطلبانه است، از پیر تا جوان همه در خدمت 

مراسـم هستند.
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آقامحمدرضا از افرادی همچون آقایان حیدرزاده، ازغدی، پنداشتی پور،
ریاحی، سـهیلی، ظهوریان، رسـتگار و مرحوم علی عرفایی و... نام می برد 
و می گویـد: ایـن افـراد از پیشکسـوتان هیئـت هسـتند. بچه هـای دهه40

کـه از دوران نوجوانـی در جبهـه بودنـد و هنـوز هـم به جـز برنامه هـای 
هیئـت ماهـی یک بـار دور هـم جمـع می شـوند تـا بیشـتر از حـال یکدیگـر 

خبـردار شـوند و کارهـای محله را هـم حل وفصـل کنند.
محمدرضـا ریحانـی یکـی دیگـر از ارادتمنـدان ایـن هیئـت می گویـد:
کن شـده ام. بیست سـالی می شـود که از تهران به مشـهد آمده و اینجا سـا
ازطریـق مسـجد بـا هیئـت آشـنا شـدم. حضـور در ایـن هیئـت برایـم برکت 
داشـته اسـت و هـرکاری بتوانـم چـه مالـی و چـه اجرایـی انجـام می دهـم.
از نـگاه او، آنچـه ایـن هیئـت را متفـاوت کـرده، مدیریـت مشـارکتی آن 
اسـت. آقامحمدرضـا می گویـد: در هیئـت بـه روی همـه کسـانی کـه بـه 
اهل بیـت)ع( ارادت دارنـد، باز اسـت. هر کـس بخواهـد کاری انجام دهد،
برایش فضا وجود دارد. همه رده های سـنی اینجا فعال هسـتند و همین 

باعـث دوام و رشـد هیئـت شـده اسـت.
جـلال ترشـیزیان پنجاه و هفت سـاله یکـی دیگـر از همـان رزمنده هایـی 
اسـت کـه پایـگاه بسـیج و هیئـت را در محلـه راه انداخته انـد. او می گویـد:
. ، مسـجد و هیئـت شـدیم یـگاه بسـیج نوجـوان بودیـم کـه جـذب پا
ریشـه های ایـن هیئـت بـه قبـل از انقـلاب اسـلامی برمی گـردد. درسـت 
اسـت کـه هیئـت قدیـم سـعدآباد از اینجـا رفـت، امـا اعتقـاد و بـاور عمیـق 
مـردم اینجـا بـه امام حسـین )ع( ایـن سـاختار معنـوی را حفـ� کـرده اسـت 
و حـالا روزبـه روز بزرگ تـر از قبـل می شـود. آن هایـی کـه بـه ایـن هیئـت 

می آینـد، بـا جـان ودل پـای کار آن هسـتند.
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 محسن حیدرزاده، یکی از همان جوان های 
قدیـــم هیئـــت و متولـــد دهـــه 60 اســـت کـــه حـــالا 
مســـئولیت هیئـــت را برعهده دارد. او از همان 
کودکـــی پابه پـــای پـــدرش حاج قاســـم در 
هیئـــت حضـــور داشـــته اســـت و خاطـــرات 
بســـیاری دارد. زیرزمیـــن و حیـــاط منـــزل 
حاج قاســـم حـــالا محـــل دائمـــی آشـــ�زی های مســـجد اســـت. او می گویـــد:

بـــا اینکـــه سن وســـال کمـــی داشـــتم، پـــدر همیشـــه بـــه میـــل خـــودم مـــن را 
بـــه مراســـم می آورد،به ویـــژه ایـــام محـــرم و صفـــر. ســـینه زنی های آن 
دوران هی� وقـــت فراموشـــم نمی شـــود. حـــالا هـــم هـــر کار از دســـتم برآیـــد،

سـناباد نیـز بـه نـام او شـد. ایـن هی�ـت هنـوز هـم عاوه بـر پنجشنبه شـب ها، در ایـام و مناسـبت های خـاص در همـان سـال ها بـه شـهادت رسـیدند؛ نظیـر شـهید محمـد سـعادت جو کـه بعدهـا پایـگاه بسـی� مسـجد رزمندگانـی کـه دل در گـرو اه� بیـت)ع( داشـتند، در دهـه 60 شـک� گرفـت. هم رزمانـی کـه تعـدادی از آن هـا هی�ـت «رایه العباس )ع(» زاده جلسـات خانگی پنجشنبه شـب ها در محله صاحب الزمان )ع�( بود که ازسـوی پایگاهـی بـرای پـرورش نسـلی عاشـ� اه� بیـت)ع( اسـت.عشـ� و ایثـار تبدیـ� شـده اسـت. اینجـا نـه فقـ� محـ� برگـزاری مراسـم، کـه خانـه دوم بسـیاری از اهالـی و «هی�ـت رایه العبـاس )ع(» در دل محلـه صاحب الزمان)عـ�( کاشـته شـد. ایـن نهـال امـروز بـه درختـی پربـار از خـود جمـع کـرده اسـت. اوایـ� دهـه 1360 زمانی کـه کشـور درگیـر دفـاع مقـدس بـود، نهالـی کوچـک بـه نـام خاطـرات محـرم لبریـز اسـت، هی�تـی ریشـه دار، بیـش از چهـار دهـه اسـت کـه خادمـان کوچـک و بـزرگ را گـرد میتـرا صـدر| در دل یکـی از محله هـای قدیمـی  مشـهد، جایـی کـه دیوارهـای خانه هـا و فضـای مسـجد از 
سـناباد رفتیـم؛ مسـجدی قدیمـی کـه چند بـاری به دسـت اهالـی بازسـازی شـده اسـت.بـرای گفت  وگـو بـا مسـ�ولان هی�ـت و پیرغامانـی کـه سال هاسـت در ایـن هی�ـت فعالیـت دارنـد بـه مسـجد مثـ� محـرم و صفـر برنامـه دارد.
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